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 نمایش فیلم های ایرانی 
در دانشگاه کالیفرنیا

لس آنجلس  � کالیفرنیــا،  دانشــگاه  گروه هنــر: 
(یوســی ال ای) طبــق ســنت هرســاله، میزبــان 
مجموعــه ای از فیلم های بلند، مســتند و کوتاه از 
ســینمای ایران اســت. در این رویداد سینمایی که 
امســال ســی امین دوره خــود را از ۲۷ آوریل (۷ 
اردیبهشــت) آغاز کرده و تا ۷ می (۱۷ اردیبهشت) 
ادامــه خواهــد داشــت، فیلم هــای «مغزهــای 
کوچک زنــگ زده» از هومن ســیدی، «مارموز» به 
کارگردانی کمال تبریزی، «تهران: شــهر عشــق» از 
علی جابرانصاری، «بمب، یک عاشــقانه» از پیمان 
معادی، «بی ســایه» ســاخته ابوالفضــل صفاری، 
«خشــت و آینــه» از ابراهیم گلســتان و «هندی و 
هرمز» از عباس امینی روی پرده می روند. همچنین 
مســتندهای «خانه سیاه اســت» از فروغ فرخزاد، 
«سرنوشــت» از ســحر خوشــنام، «پیــش از پایان 
تابســتان» از مریم گورماغ تیغ (سوئیس و فرانسه)، 
«علی آقــا» به کارگردانی کامــران حیدری (ایران و 
ســوئیس) و «اهل آب» از آزاده بیزارگیتی، در کنار 
فیلم های کوتاه «تاریکی» ساخته سعید جعفریان، 
«موقــت» از بهنــام آزادی، «آغاز فصل ســرد» از 
مهین دیهیــم، «بوی شــمعدانی» از نغمه فرزانه 
و «فیروزه ای» بــه کارگردانی روزبــه میثاقی دیگر 

فیلم های حاضر در این رویداد سینمایی هستند.

 ناخداخورشید 
در کانون فیلم خانه سینما

گروه هنر: کانــون فیلم خانه ســینما در برنامه  �
آینده خود، امروز یکشــنبه، ۱۵ اردیبهشت، ساعت 
۱۷، نســخه ترمیم شــده فیلــم «ناخداخورشــید» 
اثر ناصر تقوایــی را به نمایش می گــذارد. پس از 
نمایش فیلم هم نشستی با حضور هارون یشایایی 
و خســرو دهقان برگزار خواهد شد. حضور در این 
برنامه برای همه آزاد و رایگان است و علاقه مندان 
سینما می توانند روز نمایش به نشانی خانه سینما: 
تهران، خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، شماره 
۲۹، خانه ســینما مراجعه کنند. «ناخداخورشــید» 
برداشــتی آزاد از «داشــتن و نداشــتن» ارنســت 
همینگــوی، نوشــته ناصر تقوایی، محصول ســال 
۱۳۶۵ اســت. داریــوش ارجمند، علــی نصیریان، 
ســعید پورصمیمی، پروانه معصومــی، فتحعلی 
اویســی، جعفر والی، غلام حســین نقشــینه، علی 
اصغر گرمســیری و اصغر بیچــاره، بازیگران فیلم 
هســتند و دیگر عوامل عبارت اند از: تهیه کنندگان: 
ســلطان زاده،  محمدعلــی  و  یشــایایی  هــارون 
آهنگ ســاز: فریــدون ناصری، فیلم بــردار: مهرداد 
فخیمی، تدوین: ناصر تقوایی، طراح چهره پردازی: 
عبداالله اسکندری و سرپرســت گویندگان: منوچهر 
اســماعیلی. در خلاصــه داســتان فیلــم چنیــن 
آمده اســت: خواجه ماجــد، ناخداخورشــید را لو 
می دهد و بــار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشــیده 
می شــود. دلالی به نام فرحان که می خواهد چند 
فراری سیاســی را از مرز آبی عبــور دهد، وارد بندر 
می شــود و با ناخداخورشــید تمــاس می گیرد. در 
این میــان، چند تبعیدی نیــز از فرحان می خواهند 
که اســباب فرار آنان را فراهم کنــد. به این ترتیب، 
پای ناخدا به ماجراهای جدیدی کشــیده می شود. 
«ناخداخورشید» علاوه بر دریافت یوزپلنگ نقره ای 
جشــنواره لوکارنو در سال ۱۹۸۸، در جشنواره فجر 
سال ۱۳۶۵ هم جوایزی کســب کرده است: برنده 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد: 
داریــوش ارجمند، برنده لوح زریــن بهترین بازیگر 
نقش دوم مرد: ســعید پورصمیمی، نامزد سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم: هارون یشــایایی و محمدعلی 
بهتریــن  بلوریــن  نامــزد ســیمرغ  ســلطان زاده، 
کارگردانــی: ناصــر تقوایی، نامزد ســیمرغ بلورین 
بهترین موســیقی: فریدون ناصری، نامزد ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم برداری: مهرداد فخیمی، نامزد 
ســیمرغ بلورین بهتریــن بازیگر نقــش دوم مرد: 

فتحعلی اویسی.

 علی رهبری به ارکستر سمفونیک
 استانبول بازگشت

گروه هنر: علی رهبری، آهنگ ساز و رهبر ارکستر،  �
خردادماه امسال همکاری مجدد خود را با ارکستر 
ســمفونیک دولتی استانبول از سر می گیرد. او بعد 
از  توقفی هفت ســاله، از تاریخ چهــار خردادماه، 
با رهبری کنســرت ویژه ارکستر ســمفونیک دولتی 
اســتانبول، همکاری خود را با این ارکســتر از ســر 
می گیرد. در این کنســرت آثاری از جکینو روسینی، 
ژُرژ بیزه، گایتانو دونیزتی، کامیل سن سان و موریس 
راول اجرا می شود. علی رهبری، مدیر هنری سابق 
پراگ،  بروکسل،  ارکسترهای سمفونیک شــهرهای 
زاگــرب، مالاگا و تهران، پیش از این بین ســال های 
۱۳۷۴ تــا ۱۳۸۹، حدود ۱۴ ســال به عنــوان رهبر 
دائم میهمان ارکســتر سمفونیک استانبول، رهبری 
و مســؤلیت اجرای حدود ۲۰ کنسرت در سال را بر 
عهده داشــته است. در ســال ۱۳۸۹ علی رهبری 
بنــا بر تقاضای بنیاد هنری و فرهنگی شــهر آنتالیا 
برای ارتقای سطح هنری ارکستر سمفونیک دولتی 
نوبنیاد آنتالیا به عنوان رهبر دائم میهمان عازم این 
شــهر و مسئولیت هدایت این ارکســتر را عهده دار 
شــد. کشــور ترکیه دارای ۲۲ ارکســتر سمفونیک 
دولتی اســت کــه قدیمی تریــن آنها ارکســترهای 
اســتانبول، آنکارا و ازمیر هستند که علی رهبری در 

این شهرها نیز رهبری کرده است.

زیر آسمان فیروزه اى

برگزیدگان جشنواره «وارش» 
معرفي شدند

گــروه هنر: آییــن اختتامیــه نهمین جشــنواره  �
بین المللــي فیلم وارش، جمعه شــب بــا معرفي 
برگزیدگان بخش هاي مختلف در بابل برگزار شــد. 
در بخش مســابقه بین الملل، جایــزه بهترین فیلم 
انیمیشــن به «نظریه غروب» بــه کارگرداني رومن 
ســوکولفاز اهدا شــد. هیئت داوران در این بخش 
از فیلم «افســانه کرم هفتواد» به کارگرداني اصغر 

صفار و عباس جلالي یکتا از ایران نیز تقدیر کردند.
جایزه بهترین مستند جشــنواره به طور مشترک 
به دو فیلم «۱۳ کیلومتر» از قزاقستان به کارگردانی 
ولادیمیر تالکین و «کهکشــان بزرگ» به کارگرداني 

کي سنیا الیان از روسیه اختصاص یافت.
جایزه بهترین فیلم داســتاني در بخش مسابقه 
بین الملل بــه «آواي تنبــور» به کارگرداني انیســا 
صبیــري از تاجیکســتان تعلق گرفــت. جایزه ویژه 
هیئت داوران این بخش نیز براي فیلم برداري فیلم 
«ایمان» به کارگرداني تاتیانا فدورووسکایا از روسیه 
اهدا شد و آنتون لابچنکو، آهنگ ساز و موسیقي دان 
روســي جایزه فیلــم «ایمــان» را بــه نمایندگي از 

صاحب اثر دریافت کرد.
جایزه ویژه هیئــت داوران نیز براي بهترین فیلم 
به «تکلیف» ســاخته علي فراهانــي از ایران تعلق 
گرفت. در بخش دیگري از مراسم، ابراهیم مختاري 
و ســیدمحمدمهدي طباطبایي نــژاد، رئیــس مرکز 
گسترش ســینماي مســتند و تجربي، براي تقدیر از 
فرشــاد فداییان به پاس یک عمر فعالیت مســتمر 
وي در حوزه سینماي مستند روي سن حاضر شدند.
جایزه بخش ویژه جنگل هاي هیرکاني به یاســر 
طالبي، تهیه کننده مســتندهاي «نفــس آخر» اهدا 
شــد. جایزه بهتریــن کارگرداني مســتند به همراه 
لوح تقدیر یونســکو و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به رضا 
مجلسي، کارگردان مستند «به کجا مي رویم» تعلق 
گرفــت. انجمن منتقدان و نویســندگان ســینمایي 
ایران تندیس بهترین مســتند را به «اسرار دریاچه» 
بــه کارگردانــي آرمیــن ایثاریان و تندیــس بهترین 
فیلم داســتاني را به «تلقین» به کارگرداني اشکان 

خیل نژاد اهدا کرد.
نشــان عالی انجمن صنفي کارگردانان سینماي 
مستند نیز به فیلم «پســران سندباد» به کارگرداني 
رضــا حائري تعلــق گرفت. نشــان ویــژه انجمن 
فیلم کوتاه ایران (ایســفا) به فیلم «گاو آمریکایي» 
بــه کارگرداني فاطمه طوســي تعلــق گرفت. در 
ادامه، برگزیدگان بخش مســابقه «ترنه وا» شــامل 
فیلم هایي با محوریت جغرافیــاي مازندران نیز در 
اختتامیه نهمین جشــنواره بین المللي فیلم وارش 
معرفي شــدند. هیئت داوران هیچ اثري را شایسته 
دریافــت جایزه بهتریــن فیلم پویانمایــي و بهترین 
فیلم داستاني در بخش مسابقه «ترنه وا»ی نهمین 
جشــنواره بین المللــي فیلم وارش ندانســتند، اما 
محمد عســگرخواه بــراي کارگردانــي فیلم «خالو 
اســداله» لوح ترنــه وا به همراه مبلــغ ۳۰ میلیون 
ریال را در بخش بهترین مســتند مســابقه «ترنه وا» 

دریافت کرد.

جایــزه ویــژه هیئــت داوران این بخــش نیز به 
مبلغ ۳۰ میلیــون ریال به علي احمــد زرین کلایي، 
کارگردان فیلم مســتند «بر فراز صخره هاي مرتفع» 
و جــواد وطنــي، تهیه کننده فیلم مســتند «ورس» 
اختصاص یافت. در ادامه، جهانگیر نصري اشرفي، 
نیما جاویدي، امیر توده روستا، مهدي منیري و طناز 
طباطبایي، اعضــاي هیئت داوران بخش ملي براي 
اهــداي جوایز این بخش، روي صحنه رفتند. در این 
بخــش آرمین ایثاریــان براي تحقیق فیلم مســتند 
«اســرار دریاچه» تندیس جایــزه بهترین تحقیق و 
پژوهــش به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون 

ریال را دریافت کرد.
در بخــش بهترین فیلم نامه داســتاني، تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون 
ریال براي بهترین فیلم نامه داستاني به رضا جمالي 

براي فیلم نامه «صداي سارا» رسید.
در بخش بهتریــن کارگرداني پویانمایي، تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون 
ریــال براي بهترین کارگردانــي پویانمایي به ملیحه 

غلام زاده، کارگردان فیلم «کلاف» رسید.
در بخــش بهتریــن کارگردانــي مســتند، الهام 
معروفي براي فیلم «۳۳۰ سي سي خاطره» تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون 
ریال را براي بهترین کارگرداني مستند دریافت کرد. 
در بخــش بهترین کارگرداني داســتاني، فاطمه 
طوسي براي فیلم «گاو آمریکایي» تندیس جشنواره 
بــه همراه دیپلــم افتخار و مبلــغ ۵۰ میلیون ریال 
را به عنــوان بهتریــن کارگرداني داســتاني به خود 

اختصاص داد. 
جایزه دبیر جشــنواره به همراه مبلغ ۳۰ میلیون 
ریال به شهروز توکل، کارگردان مستند «نواجش» و 
هادي احمدي، کارگردان فیلم «دادا سلطنه» اهدا 
شد. فیلم مستند «اســرار دریاچه» به تهیه کنندگي 
آرمین ایثاریان نیز تندیس جشنواره به همراه دیپلم 

افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال را دریافت کرد. 

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3419 هنر یکشنبه   15 اردیبهشت 1398

شرق: نمایشگاه کتاب تهران، دیروز به کار خود پایان داد. سي ودومین 
دوره نمایشــگاه بین المللــي کتــاب نیز مانند ســال هاي گذشــته با 
حواشــي همراه بود، اما امسال مســئله گراني و کمبود کاغذ و اخیرا 
زینك، از مباحث محوري ناشــران و مســئولان بود. محسن جوادي، 
معــاون فرهنگی وزارت ارشــاد و رئیس این دوره نمایشــگاه کتاب 
تهران، در آخرین روز برپایي این نمایشــگاه بــا ارائه گزارش و آماري 
به  سیاق هرســاله به برخي ابهامات پاسخ داد و با بي پاسخ گذاشتن 
برخي پرســش ها از رسانه ها خواســت تا به دنبال مچ گیری نباشند. 
او نمایشــگاه امســال را فراتر از انتظار خواند و به جابه جایي زماني 
نمایشــگاه امســال که چندروزي زودتــر برگزار شــد و نیز وضعیت 
اقتصادي اشــاره کرد که تأثیري در حضور چشــمگیر مردم نداشت. 
جوادي گفت: «ما نمی گوییم نمایشگاه کتاب مطلوب بوده، اما باید از 
این بهتر شــود. در بخش داخلی وضعیت خوب بود و عمده ناشران 
احساس رضایت می کردند؛ البته گله هایی نیز وجود داشته است، اما 
از آســتانه  نگرانی ها فراتر رفتیم». او درباره افزایش فروش نمایشگاه 
امســال نیز آماري به  دست داد که حاکي از رشد ۳۶ درصدي فروش 
کتاب بود. «البته ممکن اســت بگوینــد افزایش ۳۵ درصدی فروش 
به خاطر افزایش قیمت کتاب ها بوده اســت، اما تراکنش ها نسبت به 
سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته که نشان دهنده افزایش دفعات 

خرید است». 
 به گزارش «ایســنا»، جوادي بــه معضل کاغذ نیز اشــاره کرد و 
آن را «بحــث مزمن» خواند و ابراز امیــدواري کرد پس از دیدارهایي 
که بین وزیران ارشــاد و صمت انجام شــده و نیز صحبت  با اسحاق 
جهانگیری در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه، بــه زودی راه حل هایی 
بــرای این موضوع پیدا کنند تا مشــکل کاغذ حل شــود. جهانگیري، 
معاون اول رئیس جمهور، در جریان بازدید از نمایشــگاه کتاب تهران، 
موضوع کاغذ را از موضوعات اقتصادی کشــور دانست و گفت، توان 
دولت برای نظارت بر توزیع کاغذ بیش از این نیســت: «اینکه دولت 
چقدر  تــوان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد، همین میزانی اســت 
که الان دیده می شــود. بعد از گذشت ۳۰ ســال از جنگ و واگذاری 
امور، اینکه به یک باره بخواهیم ســازمان های نظارتی وســیع اجرائی 
را دوباره ایجاد کنیم، فرایند آســانی نیســت. به هرحــال امیدوارم، با 
سیاســت هایی که در پیش  می گیریم، با شرایط دشوار فعلی به نحو 
مطلوبی مقابله کنیم و زندگــی و فعالیت  های اقتصادی و فرهنگی

 از این شرایط متأثر نشود».
ممنوعیــت  فروش برخي از کتاب هاي مجوزدار در نمایشــگاه نیز 
از موضوعات هرســاله اي اســت که تاکنون پاســخ روشني از سوي 
مســئولان به آن داده نشده. محسن جوادی دراین باره گفت: «به نظر 
ما عرضه کتاب با مجوز ارشــاد کفایت می کند. یک ســری از کتاب ها 

از نظر وزارت ارشــاد مجاز هســتند که نشــر پیدا کننــد، اما برخی از 
نهادهــای نظارتی نظری غیر از این دارند. ممکن اســت کتاب مجاز 
به فروش باشــد، اما نبایــد در معرض نمایش قرار بگیــرد». او ابراز 
امیدواري کرد که در ســال های آینده این رویه وجود نداشــته باشد و 
گفت: «تعداد کتاب هایی که جمع آوری شــد زیاد نبود. دوستان اداره 
کتــاب با این نهادهــای نظارتی گفت وگو کردند تــا برخی از کتاب ها 
بتوانند در نمایشگاه وجود داشــته باشند». او در آخر گفت که وضع 
کتاب و نشــر وضع خوبی نیست و نگرانی زیادی در این زمینه وجود 
دارد. «اگر دلتان به حال نشر می سوزد، دل ما هم برای آن می سوزد. 
بایــد بــه یکدیگر کمک کنیــم تا کتاب جایــگاه خــود را در جامعه 

پیدا کند».
از دیگر حواشــي نمایشــگاه کتاب تهران جز جمع آوري برخي از 
کتاب هاي داراي مجوز از غرفه ها، لغو جلسات و نشست هاي ادبي و 
فرهنگي در نمایشــگاه بود که اعتراض برخي نویسندگان و مترجمان 
را برانگیخــت و در این ارتباط ۲۰ نفــر از داوران جایزه  مهرگان ادب 
و مهــرگان علم به دبیري علیرضا زرگر با امضــای نامه ای، اعتراض 
خــود را به تصمیم مســئولان نمایشــگاه کتــاب تهران بــرای لغو 

نشســت های ادبی و علمی جایــزه مهرگان اعلام کردنــد. آنان لغو 
جلســات را «اقدامی نادرســت» خواندند که با وجود کســب مجوز 
و موافقت قبلی انجام گرفته اســت. جایزه قدیمی مهرگان، امســال 
برای نخســتین بار پس از گذشت ۲۰  ســال از فعالیت خود در بخش 
غیرتجاری نمایشگاه کتاب تهران، در غرفه کوچکی حضور یافته بود 
تا پس از ســال ها یک جایزه مســتقل ادبی و علمی نیز برای معرفی 
آثار برگزیده خود در نمایشــگاه کتاب جایگاهی داشته باشد. در جاي 
دیگري از این نامه آمده اســت: «دریغ و درد که در این شرایط دشوار 
فرهنگــی و اجتماعی، ســهم اندک تشــکل های مردم نهاد و بخش 
خصوصی واقعی ایران حتی در حد یک غرفه کوچک و ســه نشست 
تخصصــی ادبیات و علم نیز، تحمل نمی شــود!» عنایت ســمیعی، 
ثریا قزل ایاغ، مهدی غبرایی، پروین ســلاجقه، علیرضا ســیف الدینی 
و مژده دقیقی، برخي از امضاکنندگان این نامه هســتند. نمایشــگاه 
کتاب امســال نیز با ابهام در مورد وضعیت گراني کاغذ و نیز حواشي 
هرســاله اش تمام شد، اما اهالي فرهنگ و نشر و مطبوعات همچنان 
در انتظار وعده هاي مسئولان در مورد ساماندهي وضعیت بازار کاغذ

 خواهند بود.

در تعطیلات عید نوروز ۹۸ مسافرتمان به ویلای 
ییلاقی یکی از آشــنایان به دلایلــی ناگفتنی به هم 
خــورد و من مانده بودم و یــک تعطیلات طولانی 
که حوصله کارهای حرفه ای ام را هم نداشــتم. به 
توصیه یکی از دوستان کتاب «دوست اعجوبه من» 
از النا فرانته را گرفتم و دانستم که چهار جلد است 
و این نام مربوط به جلد نخســت این رمان طولانی 
اســت. به یاد رمان های چهارجلدی سال های دور 
افتادم؛ «جان شــیفته» و «ژان کریستف» که در آن 
سال های خیلی دور مد شــده بود و همه جوان ها 
بااشــتیاق می خواندند و پز خواندنش را می دادند 
و تنهــا چیــزی که هیچ وقت کســی در مــورد آن 
حرفــی نمی زد، تعداد صفحات زیــادش بود، ولی 
از آن ســال ها که جوان ها با هم در خواندن کتاب 
مسابقه می گذاشتند و تعداد کتاب های خوانده شده 
و توان بحث و گفت وگو به عنوان مهارت های جدی 
زندگی تلقی می شــد خیلی گذشــته بود، به علاوه 
اینکه دیگر جوان هم نبودم. از ســر بی حوصلگی 
کتاب را به دســت گرفتم. طرح جلــد و رنگ آبی 
فیــروزه ای آن و تصویر زنی تیــره در این زمینه زیبا 
را دوســت داشــتم. تابه حال از النــا فرانته چیزی 
نخوانــده بودم و حتی نامش را نیز نشــنیده بودم.  
مترجم، فریده گوینــده؛ از این مترجم هم تابه حال 
چیــزی نخوانده بودم، پــس از آنجا که ید طولایی 
در ورود به حیطه های ناشــناخته داشــتم، شروع 

به خواندن کتاب کردم.
ترجمه اثر بسیار روان و عالی بود و به هیچ وجه 
نمی شــد تشــخیص داد که این کتابی ترجمه شده 
اســت و نثر فارسی نیز بســیار جذاب، به طوری که 
نمی توانســتم کتاب را رها کنــم و به کارهای دیگر 
بپــردازم. باعجلــه کارهــای ضــروری ام را انجام 
مــی دادم و به کتــاب برمی گشــتم و حتی ترجیح 
مــی دادم هیچ پیشــنهادی بــرای انجــام دیدار یا 
برنامــه ای تفریحی را نپذیرم و بــه خواندنم ادامه 
دهــم و البته ناگفتــه نماند که گمــان نمی کردم 
بتوانــم رمان ۳۰۰ صفحه ای را تــا آخر دنبال کنم، 
نه تنها ایــن ۳۰۰ صفحه را خوانــدم که بلافاصله 
جلــد دوم آن را که ۴۰۰ صفحه بــود نیز در ادامه 
خوانــدم و در مــدت چنــد روز ۷۰۰ صفحه رمان 
خواندم و قطعا، هم بــه این لحاظ که مرا به دوره 
خواندن  رمان های پرحجــم دوره جوانی انداخت 
و هم بــه دلیل لذتی کــه از خواندن اثــر و روانی 
مطالب و شــیوایی آن بردم، تعطیلات کســالت آور 
امســال را به روشــنی لذت بخش کرد. داستان در 
یک محله فقیرنشــین در ســال های پس از جنگ 
جهانی دوم در دهه هــای ۵۰ و۶۰ میلادی در ناپل 
ایتالیــا رخ می دهد. خانواده های متعددی در طول 
داســتان معرفی می شوند که در خانه های کوچک 
در آپارتمان هــای پرجمعیت با امکانات کم زندگی 

می کردند. به تدریج با شخصیت های داستان آشنا 
می شویم. به قدری شخصیت پردازی ها و توصیف ها 
دقیق و جالب اســت که همــه وقایع مانند تصویر 
جلوی چشم خواننده قرار می گیرد. بین دو دختر به 
نام های النا و لی لا در این محله از کودکی دوســتی 
عمیقی برقرار می شود و مسیر داستان درواقع مسیر 
زندگی این دو دختر اســت و انتخاب ها و شرایط و 
ماجراهایی که برایشان رخ می دهد. راوی داستان، 
الناســت که مشــاهدات و گاه یادداشت های لی لا 
را به شــیوه جالبی  بازگویی می کند. لی لا به دلیل 
اینکه پدرش پینه دوز فقیری است و برادری بزرگ تر 
و خواهــر و برادرانــی کوچک تــر دارد، علی رغــم 
هوش بســیار و نبوغش که معلمان بســیار به آن 

اشــاره می کنند، بعد از دوران ابتدایی 
به درس و مدرســه ادامــه نمی دهد 
و النــا که فرزند بزرگ خانواده اســت 
و پدرش دربان اســت، ایــن امکان را 
می یابد که وارد دبیرستان شود و زبان 
لاتین و یونانی بخواند. نثرش زیباست 
و درس خوان اســت، نه به این خاطر 
که به درس خواندن علاقه دارد، بلکه 
به این دلیل که در ابتدا مجبور اســت 
پاسخ اعتماد پدرش را بدهد و بعد این 
کار را به عنــوان وظیفه انجام می دهد 
و عادت می کند کــه زیاد بخواند و در 
نتیجه نثر و نوشته هایش خوب از آب 
درمی آید. نینو پســری است که او نیز 
کتاب خوان اســت و النا خیلــی از او 
خوشش می آید. لی لا مجبور می شود 
تحصیــل را در پایــان دوره ابتدایــی 
خاتمــه دهد و در پانزده ونیم ســالگی 

ازدواج کند. همســرش خواروبارفروشی است که 
توانسته از شرایط بغرنج سال های پس از جنگ به 
دلیل بهره پدرش از این اوضاع در بازار ســیاه سود 
جوید و برای خودش ماشــین و آپارتمان آبرومند و 

وسایل لوکس و جدید تهیه کند.
 ســال های بعد از جنگ جهانی است؛ فاشیسم، 
کمونیســم، فقر و ثروت های بادآورده بازار سیاه و 
احتکار و باندبازی های سیاسی و رانت و پارتی بازی 
همه وهمه توانســت عده ای را خیلــی پولدار کند. 
مســئله پولدارشــدن و لزوم توســعه کســب وکار 
برای ماندن در بازار رقابت گفتمان رایج می شــود. 
خشــونت برآمده از فقر فراگیر است. تمام زندگی 
مملو از خشــونت است و مردان و حتی زنان آن را 
بر یکدیگر اعمال می کنند. مادران، پدران را تشویق 
می کنند که کــودکان و حتی دختران را کتک بزنند. 
تنها ابزار تربیت، کتک و دشــنام اســت که همه از 
کودکی آن را در خانه و خانواده و محله و مدرســه 
می آموزند و خــود آن را مجددا در زندگی بازتولید 

می کنند. از آنجایی که بینشی ساختارگرایانه بر کل 
داســتان حکمفرماســت، این افراد گویی گریزی از 
این چنبره خشــونت ندارند. ازاین رو دختران شبیه 
مادران می شوند و پسران شبیه پدران و بارهاوبارها 
در متن داســتان به تناســب جملاتــی مبنی بر این 
موضوع مطرح می شــود. اینکه النا می ترسد شبیه 
مــادرش لنگ ولــوچ شــود و اینکه موقــع اعمال 
خشــونت اســتفانو شبیه پدرش می شــود و گویی 
پــدرش از درون او بیــرون آمده. ایــن بخش هایی 
اســت از تأکید نویســنده بر جبرهایی که بر زندگی 
همــه ما حاکم اســت و گریزی از آن نیســت. جبر 
زمــان، مکان، خانــه و خانواده، طبقــه، فرهنگ و 
تمامــی آنچه در طول زندگی مــا را در چنبره خود 
قرار می دهند و دشواری عبور از آن را 
در طول داستان به تناوب بیان می کند. 
یک مبارزه دائم در زندگی که لی لا به 
دلیل هوش زیاد آن را خوب درمی یابد 
و النــا هــم با سخت کوشــی بســیار 
درس می خوانــد و او هم می کوشــد 
راه حل هــای هوشــمندانه را با تمرکز 
بــر درس خواندن به دســت آورد، اما 
نتیجه را این گونه بیان می کند: «داشت 
به من توضیح مــی داد که من چیزی 
برنده نشــده ام در این دنیا چیزی برای 
بــردن نیســت و زندگی او هــم مانند 
زندگی مــن پر از ماجراهای مختلف و 
احمقانه بوده و خوبی زندگی فقط این 
بود که هرازگاهی همدیگر را ببینیم و 
پژواک صدای دیوانــه مغز خود را در 
صدای دیوانه مغز دیگری بشــنویم». 
پــس زندگی مبــارزه ای اســت که در 
آن هیچ کــس نه برنده می شــود، نــه بازنده، فقط 

اتفاق هایی برای ما می افتد. 
و اینجا بــاز هم بر این نکته تأکید می شــود که 
انتخاب هــای مــا در زندگی تحت تأثیــر جبرهایی 
اســت که ما را احاطه کرده انــد. دخترها که هردو 
در یک محله فقیرنشــین در ناپل زندگی می کردند، 
یکی اجازه می یابد درس بخواند، به دانشگاه برود، 
داستان بنویسد و داســتانش را چاپ کند و دیگری 
بــا خواروبارفروش مایه دار محــل ازدواج می کند، 
رفاه و ثروت به دســت مــی آورد، ولی درعین حال 
کتــک می خورد و عشــق و هیجانی به جز اشــیا و 
امکان راحت خرج کردن نــدارد و با بی توجهی به 
ایــن مواهب مــادی به راحتی پول هــا را بی محابا 
خرج می کند و به دوســتانش هم کمک می کند و 
نهایتا او و همســرش به یکدیگر خیانت می کنند و 
بالاخره برای دومین بار و برای همیشه همسرش را 
ترک می کند و به شــهر دیگری در محله فقیرنشین 
نقل مــکان می کند و بــرای تأمین زندگــی خود و 

پســرش به کارگری می افتــد و از آن زندگی مرفه 
نکبت بار دســت می کشــد و در مقابــل زنانی که 
برای به دست آوردن شــرایط او به هر کاری دست 
می زنند. پس لی لا شخصیتی متفاوت از زمانه اش 
اســت که در گفتمان غالــب آن زمان با ملاک های 

متعارف آن نابود می شود.
در طول داستان که به نظر بر ساختارگرایی تأکید 
دارد، نوعــی جبر بر زندگی ما تحمیل شــده که راه 
گریزی از آن نیســت. فقر و خشــونت با هم عجین 
شــده اند و نتیجه آن ترسی دائم است. ویژگی های 
پدران و مادران به پسران و دختران منتقل می شود 
و گریــزی از آن نیســت. نوعی سرشــت و ذات در 
شــخصیت ها وجــود دارد که علی رغــم آنکه النا 
درس خوانده، به شــهر دیگری رفته و دانشــگاه را 
تمام می کند، ولی همیشــه با اوســت و او با وجود 
تجربه هــای زیاد از آن خلاصی نــدارد. به صورت 
خود ماسک می زند و رفتارهایی را تقلید می کند که 

جزء او نیست و مصنوعی است.
نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی تنها تحصیل 
می توانســت افراد را از فلاکت فقر رها کند، چراکه 
برای تغییرات در جهان جدید به چنین افرادی نیاز 
بــود، در غیر ایــن صورت باید فریــب کاری، دزدی، 
باندبازی، پشــت هم اندازی و  خیانت، شــارلاتانی، 
بی اخلاقی را در پیش گیرد تا خود را از منجلاب بالا 
کشد؛ اینکه باید هیچ مرز و چارچوبی نداشته باشی 
و فقط وفقط به پولدارشدن فکر کنی و همه چیز را 
پای آن قربانی کنی و این قدر این کارها برایت عادی 
شود که به راحتی هم بتوانی بخوابی و اگر نتوانی 
چنین باشی، پیشرفت نمی کنی و بی پول و بدبخت 
می مانی. رقابت و ســود و پول همه چیز می شود و 
برای زندگی مرفه تر که انتهایی ندارد، باید همه چیز 
را قربانی کنی و آرامشت را از دست بدهی و از یک 
گودال به گودال دیگر فرو روی و چقدر این شــرایط 
بــا جامعه ای که من اکنــون در آن زندگی می کنم 

فضای آشنایی را تداعی می کند.
در ایــن مســیر لی لا اســت که شــجاعانه گام 
می نهــد؛ گویــی از جهانی به جز ایــن جهان آمده 
اســت. با خود و اطرافیانش روراست است، دروغ 
نمی گوید و بهای آن را هم می پردازد، ولی هوش و 
عقل و نبوغش محافظه کارانه و ابزاری  نشده است 
و نمی تواند از آن برای بهترشــدن شرایطش بهره 
گیرد و اصولی دارد که با اصول زمانه اش همســان 
نیســت و درعین حال که نماینده همه زنانی است 
که قربانی فقر و جهالت و خشــونت شده اند، ولی 
او همچنان زنده و هوشمندانه به تمامی زندگی را 

در آغوش می کشد و راه یابی می کند تا زنده بماند.
*«دوست اعجوبه من» (جلد یکم) و «داستان یک 
نام جدید» (جلد دوم) نوشــته النــا فرانته، ترجمه 
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